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استادمعظم حضرت آيت الله ‌حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکراني (مدظله العالی)
جلسه 14
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
ملاحظه فرمودید که صاحب کتاب حکمت و حکومت نظریه و دکترین خودش را بر پایه اینکه چون مردم نسبت به کشور مالکیت مشاع دارند، بر اساس این مالکیت می‌توانند وکالت بدهند برای اینکه اموری که لازم است شخص یا اشخاصی متصدی بشوند و انجام بدهند، و این وکیل یا هیئتی که وکیل می‌شوند از جانب آحاد مردم، از شهروندان عنوان وکالت را دارند نه اینکه اینها منتخب آن شخصیت حقوقی عمومی یعنی جامعه باشند، چیزی به نام جامعه را کاملاً ایشان انکار کرد.
البته در این نظریه بیشتر دنبال این بود که آن وکیل یا وکلایی که انتخاب می‌شوند سلب آنچه که این مردم در اثر زیست طبیعی حق دارند، آزادی و استقلالی که دارند را نتوانند از بین ببرند. 
ایشان روی مسئله حاکمیت ملی هم تکیه کرد و گفت ملیت جز به معنا و واقعیت طبیعی ملکیت حقیقی انحصاری مشاع نسبت به فضای اختصاری انحصاری و فضای آزاد زیست نیست و این امتیازات برای هر یک از آحاد شهروندان پیوسته ثابت و حقیقی است یعنی غیر قابل جعل است و این ثابت است و اینطور نیست که بگوئیم این ملیّت جعل شده. باز ایشان تأکید داشت روی اینکه ما یک مسئولیت‌های پیشینی داریم که این مسئولیت‌ها ناشی از همان زیست طبیعی، مالکیت انحصاری فردی، مالکیت انحصاری مشاع، زیست عقلانی، بعد از این مراحل گفتند یک مسئولیت‌های پسینی داریم که اینجا جعل قانون است، وکیلی که تا انتخاب کردند تا مرحله انتخاب وکیل نه قانون می‌خواهد و نه اینکه بگوئیم چه کسی گفته اینها حق دارند این وکلا را انتخاب کنند. 
یعنی این سؤال بسیار مهم که آیا مردم حق دارند شخص یا هیئتی را به عنوان حاکم قرار بدهند، اصرار ایشان این بود که این یک حق طبیعی ثابت غیر قابل جعل است، یعنی لازم نیست که جاعلی بیاید. این جاعل خواه خدای تبارک و تعالی باشد یا قدرتها باشند، بگویند ما به شما اجازه می‌دهیم افرادی را به عنوان وکیل خودتان انتخاب کنید. این انتخاب حق اولی و طبیعی این مردم است و از حقوق ثابت اینهاست، نه قابل رفع است و نه قابل جعل است، این از حقوق طبیعی اینهاست و تا این مرحله روی این نظریه جای جعل و قانون نیست، بعد از اینکه این وکلا را انتخاب کردند، این وکلا باید بر اساس مصالح این مردم در امور صنعتی، علمی، بهداشت، امنیت یا هر چه که هست یک قوانینی جعل کنند و این قوانین باید مبتنی بر همان مسئولیت‌های پیشینی باشد، بر همان حقوق طبیعی باشد، یعنی اگر بخواهند یک قانون بگذارند که با او سازگاری نداشته باشد این قانون مردود است. اگر بخواهند قانون بگذارند که کسی حق ندارد کتاب گمراه کننده را منتشر کند بی‌خود است، جلوی آزادی افراد را نمی‌شود گرفت! افکارشان را می‌توانند منتشر کنند و تبلیغ کنند، البته گفت آزادی معقول و این آزادی معقول را تا حدی اینجا پذیرفت.
باز این نظریه را توضیح داده و می‌گوید حکومت جز نمایندگی و نمایانگری، یعنی حکومت آینه است جز نمایندگی و نمایانگری مردم معنا و واقعیتی ندارد، گفتیم از اول وقتی نظریه صاحب این کتاب را شروع کردیم ایشان دنبال این است که حکومت چیزی نیست که شرع آورده باشد، یا حکومت را بگوئیم قدرت‌ها می‌آورند، تا آنها نیاورند فایده ندارد، حکومت از این زیست طبیعی مردم جوشیده و می‌جوشد، نمایانگر مردم است، آینه مردم است.
یک بحثی که در حکومت اسلامی داریم این است که نقش مردم در این حکومت دینی چیست؟ ایشان نه تنها می‌گوید مردم نقش دارند بلکه می‌گوید تمام نقش را دارند. یعنی چیز دیگری به نام دین اصلاً نباید در حکومت بیاید، معنا و قابلیت ندارد و بعد می‌گوید حاکمیت ملی هم همین است. 
باز عبارتی از ارسطو می‌آورد که حکومت و کشورداری شکل و نماد یک جامعه است. 
در بحث بعدی یک مقایسه‌ای می‌کند بین نظریه خودش و رُسو؛ مقایسه‌ی بین مالکیت خصوصی مشاع و قرارداد جمعی. اما قبل از اینکه این بحث را مطرح کنیم همین جا یک توقفی کنم، گرچه در اثناء بحث برخی از اشکالات را مطرح کردیم اما آیا این مطلب ... گفتیم نسبت به خانه می‌گوید مالکیت طبیعی انحصاری دارد، یک. نسبت به محله مالکیت مشاع دارد، دو. نسبت به کشور هم مالکیت مشاع دارد. قبلاً عرض کردیم این مالکیت اولاً از کجا آمد؟ کدام ارتکاز و وجهی؟ بگویم من که در کشور ایران زندگی می‌کنم مالک این کشورم به نحو اشاعه، اما کسی که در اروپا زندگی می‌کند نسبت به این کشور هیچ حقی ندارد، اساساً این از کجا آمد؟ خانه بالأخره اقتضای زندگی آدم هست که ما گفتیم حتی ملکیت آن هم از ناحیه خدای تبارک و تعالی بیاید، ما یک نظریه‌ای را عرض کردیم که منشأ ملکیت خدای تبارک و تعالی است مثل حکومت. 
اما این مطلب و این نظریه لا محاله برای کشورها مرز درست می‌کند، می‌گوئیم این مرز ایران است، این مرز عراق است، این مرز پاکستان است، اگر از ما بپرسند که آیا این مرزبندی‌ها صحیح است یا نه؟ اولاً می‌دانید از جهت تاریخی تمام این مرزبندی‌ها در طول تاریخ در اثر جنگ‌ها و استعمارها به وجود آمده، یعنی از نگاه دین ما چیزی به نام مرز نداریم، مرز ایران، عراق، افغانستان، پاکستان و ...، البته انکار نمی‌کنیم. با قراردادهای بین المللی که تا این قسمت مربوط به ماست و اگر بخواهید وارد یا خارج بشوید باید از ما اجازه بگیرید، اینها طبق قراردادهایی است که الآن دارند. ولی با قطع نظر از قراردادها ما وقتی به قرآن مراجعه می‌کنیم اینکه بگوئیم من الآن مالکیت نسبت به کشور داریم حتی به نحو اشاعه، این مردود است. درست است که من در این کشور زندگی می‌کنم اما فرض کنید اگر دولتی نبود، حکومتی نبود، یک کسی از عراق بخواهد به ایران بیاید آیا من باید اجازه بدهم یا نماینده‌ی من باید اجازه بدهد؟ من مراجعه کردم به آیاتی که در قرآن راجع به کلمه أرض وجود دارد، ما می‌خواهیم ببینیم که از دید خدای تبارک و تعالی مسئله چطور است؟ 
از نظر عقلایی عقلا می‌گویند قراردادی بسته‌اند و طبق قرارداد عمل کنند، قرارداد این است که این محدوده مرز ایران است، این محدوده مرز عراق است، بعضی جاها ویزا می‌خواهد و بعضی جاها نمی‌خواهد و اینها با هم قرارداد می‌بندند. اما با قطع نظر از این، چون طبق این نظریه ولو حکومتی هم نباشد اما من که در ایران زندگی می‌کنم مالک این سرزمین هستم به نحو اشاعه و می‌توانم مانع بشوم از ورود اجنبی به این کشور.
وقتی به آیات قرآن مراجعه می‌کنیم می‌فرماید ألم تکن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها، اولاً اضافه‌ی أرض به خدا یعنی زمین ملک خداست، کل کره‌ی زمین ملک خداست و این اضافه اضافه‌ی اختصاص و ملکیت است، یعنی هر انسانی، همه انسان‌ها هم که عیال الله هستند،‌پس هر انسانی طبق این آیه شریفه حق دارد هر جا و هر نقطه‌ای از زمین بخواهد زندگی کند، رفت و آمد کند، اجازه‌‌ای از کسی نمی‌خواهد! وقتی می‌خواهد فتهاجروا فیها یعنی زمین ملک خداست، ألم تکن أرض الله وقتی زمین ملک خدا شد خدا اذن عمومی می‌دهد و می‌گوید هر کسی هر جایی می‌خواهد برود منتهی نسبت به مسئله مهاجرت که از دست مشرکین نجات پیدا کند و به جایی برود که بتواند دینداری کند مهاجرت کند.
این نکته در ذهنم آمد که آیا این آیات در مقام بیان این جهت هستند یا نه؟ مسلم از این آیات اینطور می‌شود استفاده کرد، آیات دیگر را هم دقت کنید، من می‌خواهم به این آیات استناد کنم.
أرض مال خداست، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، بعد ملک امام می‌شود، حالا امام می‌فرماید من اجازه می‌دهم اگر کسی از همین زمینی که ملک من است یک مقدارش را احیا کرد مال خودش، فهی له، نه ارشاد به یک امر ارتکازی است و نه ارشاد به یک امر عقلائی است. این آیه 97 سوره نساء بود.
در آیه 10 سوره زمر می‌فرماید و أرض الله واسعةٍ إنما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ارض خدا واسع است و این واسعةٌ یعنی هر کسی هر جای زمین خدا بخواهد برود. 
یک طایفه از آیات راجع به این است که أرض مال خداست و این أرض الله واسعةٌ، یکی از آثارش تهاجروا فیها است، یکی از آثارش این است که اگر هجرت هم نباشد و همینطوری بخواهید بروید.
یک طایفه از آیات سیر در أرض است، ما یک آیاتی داریم که بحث هجرت هم نیست، قل سیروا فی الأرض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین، آیه 11 سوره انعام. فسیروا فی الأرض فانظروا، قل سیروا فی الأرض کیف بدأ الخلق، أو لم یسیروا فی الأرض، آیاتی که مؤاخذه می‌کند که چرا در زمین سیر نمی‌کنید؟ یا امر به سیر در زمین می‌کند. امر به سیر در زمین یک نتیجه‌اش این است که انسان عاقبت مکذبین را متوجه می‌شود یعنی به جاهایی می‌رود که عذاب الهی آمده و اینها تکذیب آیات خدا کردند و خدا اینها را نابود کرده، ولی از خود این می‌شود استفاده کرد اصل سیر در زمین یک امر جایزی است، یکی از حقوقی است که خدا برای انسان قرار داده.
ما از این طایفه استفاده می‌کنیم اصل سیر در أرض را، در این سیر هدف هم داشته باشد که عاقبت مکذبین را ببیند، یا سیروا فی الأرض فانظروا کیف بدأ الخلق نگاه کنید که خدا چطور خلقت را آغاز کرد؟ چطور رشد کردند، اول چیزی نبود، خانه‌هایی نبود، اما آرام آرام بشر به اینجا رسیده، یا خود خلقت انسان‌ها. 
مرز یعنی اینکه اگر من بخواهم از این نقطه به نقطه دیگر بروم باید اجازه بگیرم.
(سؤال و پاسخ استاد): اگر بحث قرارداد باشد مانعی ندارد، مثل اینکه دو برادر با هم در خانه پدری که به رحمت خدا رفته شریک‌اند و با هم قرارداد دارند می‌گویند هر کدام از ما شش ماه اینجا هستیم، این عیبی ندارد. وقتی قرارداد آمد چه شخصی و چه بین المللی باید طبق آن عمل بشود. 
با قطع نظر از این قرارداد آیا الآن بخواهم اروپا بروم از حیث دینی، رفتن من به آنجا فی نفسه حقّ طبیعی من هست یا نه؟ این حق شرعی من است. شارع می‌گوید أرض أرض الله است، سیروا فی الأرض، تهاجروا فیها، تمام اینها آثار برای أرض الله بودن است.
این زمین حق خداست و خدا این حق را به همه عیالش که الخلق عیال الله است منتقل کرده و هر کسی می‌تواند سیر در أرض کند.
به حسب اولی این یک حق شرعی برای هر انسانی است و ما چیزی به نام مرز نداریم، لذا این حرفی که ایشان می‌زند که هر ملتی نسبت به کشور خودش مالک است، اولاً ایشان وجهی ذکر نکرد که به چه دلیل مالک است؟
متأسفانه دشمن ما در همین زمان ایران را به هفت نقطه طبق نقشه‌ای که در فتنه اخیر داشتند خواستند تقسیم کنند و برای هر کدام مرز بگذارند و رئیس بگذارند و قانون آن را هم نوشته بودند. 
دار الکفر یعنی جایی که کفر حاکم است اما اینجا که کفر حاکم است أرض از أرض الله بودن خارج نمی‌شود. یک احکامی وجود دارد از قبیل اجرای حدود و ... که سر جای خودش هست، اما اگر کسی به صورت طبیعی برود دارالکفر را ببیند، ایا حق شرعی دارد یا نه؟ ما می‌گوئیم دارد.
یک طایفه سومی هم هست الذی جعل لکم الأرض فراشا و السماء بناءا، آیه 22 سوره بقره. یا در آیه 64 سوره غافر الذی جعل لکم الأرض قرارا. جعل لکم الأرض فراشا بگوئیم همان جایی که خودت به دنیا آمدی فراش برای توست، همان جایی که زندگی کردی فراش برای توست؟ این مطلق است، یعنی ولو من در ایران به دنیا آمدم اما اروپا هم برای من فراش است، آفریقا هم برای من فراش است، مجموع زمین برای من فراش است، چه کسی قرار داده؟ خدا، اگر جایی فراش برای انسان است، انسان حق ندارد از آن استفاده کند؟ مسلّم آیه اینها را دلالت دارد، برای چه آیه این را می‌گوید؟ می‌گوید زمین را برای تو فراش قرار دادیم، برای تو قرار قرار دادیم، باز مبسوط بودن زمین که انسان بتواند هر جا هر کاری بخواهد بکند.
(سؤال و پاسخ استاد): جعل لکم، لکم متعلق به جعل است، جعل لکم چی؟ متعلق جعل این است که زمین را بَساطا، یعنی مبسوطةٌ لک، گسترده برای شما قرار دادم یعنی لکل احدٍ این زمین مبسوط است، لکل احدٍ این زمین فراش است. 
(سؤال و پاسخ استاد): شارع فرموده اوفوا بالعقود، بنا بر اینکه ما حکم تکلیفی را از آن استفاده کنیم یک وجوب شرعی وفای به عقد هم دارد، از این جهت اگر کسی وفای به عقد نکند، اگر شما اروپا رفتید غاصبید؟ طبق این نظریه حکمت و حکومت اگر کسی بدون اذن ما به ایران آمد غاصب است، چون ما مالک هستیم. 
طبق این أرض الله، سیروا، تهاجروا، جعل لکم، قرآن که لکل زمانٍ هست یک جهتش همین است الآن از قرآن بپرسیم، می‌گوید أرض الله الواسعة هر کسی رفت غصب نیست، حرام نیست و حقّش هست، اگر قراردادی بسته شده باید طبق قرارداد عمل کرد.
وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین
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